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برای محرم شدن، این 
بانو و دیگر زائران که 
یازده نفر بودند، مجبور 
می شوند بعد از ورود به مکه 
 قاطر کرایه کنند و به سمت 
»سعدیه« که انگار مسیر سختی 
هم بوده است حرکت کنند. 
البته سرکار خانم را در مکه 
می گذارند و با خود نمی برند 
به خاطر خطرناک بودن و 
سختی راه : » ...با چشم گریان 
و دل بریان بیمار را گذارده، 
رفتیم سوار شدیم...سوار قاطر، 
باری هی چماق می زد که اینها 
تند بروند. هر چه التماس 
می کردم، تقلید مرا بیرون 
می آورد )ادای مرا در 
 می آورد(. می زند قاطر را 
به خصوص زیر درخت های 
پیچ دار می برد که تمام بدن مرا 
پیچ ها تکه تکه کردند. چادرم، 
پیراهنم همه پاره پاره..«

  سختی سفری پر از خطر برای یک زن
ســفر  »روزنامــه  کتــاب  مصحــح  جعفریــان  رســول 
حــج و عتبــات عالیــات و دربــار ناصــری« کــه در آن 
یادداشــت های ایــن بانــو از ســفرش به ثبت رســیده 
اســت، در مقدمه کتاب به ســختی این سفر برای یک 
زن اشــاره کرده و آورده اســت:» براســتی برای وی که 
یک زن است، تحمل شداید )سختی های( سفر واقعاً 
طاقت فرساست. او در مسیر رفتن به »قرن المنزل« 
بــرای محــرم شــدن از شــتر )قاطــر( می افتد و با ســر 
خونین محرم شــده و به مکــه بازمی گردد و اعمالش 

را در دلهره و اضطراب انجام می دهد.«
  محرم شدن در »قرن المنزل« به جای »سعدیه«

حاجیــه خانــم بعد از شست و شــوی لباس و پــاک کردن 
خود که چندان هم به رضای دل او نبوده است، به جایی 
به نــام »قرن المنــزل« وارد می شــوند و شــب را در آنجا 
می گذرانند، منطقه ای که همه کوه و ســنگ بوده است و 
مردمــش به قول حاجیه خانم ســیاه مثل زغــال. در این 
مــکان عده ای برای محرم شــدن غســل می کننــد و خود 
بانو هم با آن سرشکســته و پر از خون در مسجدی محرم 
می شــود و فردای آن روز به ســمت مکه حرکت می کنند 
باز هم با مشقت و سختی تا اینکه سحر به مکه می رسند.

  کشته و زخمی شدن زائران به دست راهزنان
در واقع حاجیه خانم و همراهانش به جای ســعدیه 
که منطقــه خطرناکی بوده اســت برای محرم شــدن 
به »قرن المنزل« می روند و این خوش شانســی آنها 
بوده است. چون حاجیانی که مجبور شدند به منطقه 
ســعدیه بروند مورد حمله ســارقان قرار گرفته بودند 
و حتی ســه نفر از آنها کشــته شــده بودند: »الحمدلله 
خداونــد خواســت که ما به ســعدیه نرفتیم. چند نفر 
حاجــی قمــی و جمعــی از اهــل هندوســتان و غیــره 
یــک روز پیش از ما، از جــدا )جدای ما( رفته بودند به 
ســعدیه. وقتــی که ما از قــرن المنزل برگشــتیم، آنها 
هم از ســعدیه آمده بودنــد. تمام اموال آنهــا را برده 

بودند. ســه نفر کشته شــده بودند، چند نفر را زخمی 
کــرده بودنــد. خداوند به ماها رحم کــرد با صدمه راه 

قرن المنزل. باز هم شکر خداوند را به جای آوردم.«
  طواف دور خانه خدا با پاهای زخمی

با تمام این ســختی ها و مشــکلات، بانوی این سفر با 
امید بســیار وارد مکه می شــود، البته ناخوش احوالی 
ســرکار خانم، همراه بیماری خودش باعث شده بود 
تمام مناســک حج را بــا اضطراب و دلهــره و نگرانی 
انجام دهد تا جایی که جسم خود او نیز دچار ضعف 
شــده و او را ناتــوان می کند:»...بــا ایــن پاهــای زخــم 
آبله دار سرشکســته، به هر طور بود خون ها را شســتم 
غســل کردم. مشــرف شدیم به مســجدالحرام، جای 
جمیعــاً خالی. خداوند نصیب و روزی همه بگرداند. 
طــواف کردیــم. ســعی صفــا و مــروه را هــم کردیــم، 
آمدیــم منزل. خانــم بی حــال افتاده، بنــده هم یک 
طــرف افتــادم. تــب کردم بشــدت، ضعــف قلب نیز 
دارد، سرشکســته، پاهــای پر از آبله و زخــم، افتادم تا 

فردا که یکشنبه هشتم شهر ذیحجه الحرام است.«
  مدیریت کردن شرایط سخت و دشوار

تصــور کنــار آمــدن با آن شــرایط دشــوار بــرای انجام 
مراســم حج با توجه با نبودن امکاناتی که امروز برای 
حجــاج اســت گاهــی ترســناک اســت که چطــور یک 
زن تنها و بدون پشــتوانه ای قصد چنین ســفری را در 
124 ســال پیش می کند. زنی مقتدر که در آن شــرایط 
مدیریت افرادی که همراهش بودند ، داشــته اســت. 
از ســرکار خان نقل شــده اســت کــه در نوشــته هایش 
بــه روشــنی بیان می کند که نوشــتن با وجود او بســیار 
ســخت بوده اســت تا همســر ایــن خان یعنی ســرکار 
خانم که از همان روز اول حرکت برای این سفر بیمار 
می شود و می ماند تا روزی که در میانه این سفر فوت 
می کند. کنار آمدن و مدیریت کردن این شرایط در آن 
روزگار کار راحتی نبوده اســت اما این بانوی کرمانی با 

قدرت و امید از عهده آن برمی آید.

  توصیف بانوی کرمانی از صحرای منی
بعــد از یک شــب اســتراحت، بــا همان حال ناخوشــایند 
فردایــش بــرای انجــام ادامــه مراســم حــج بــه ســمت 
صحــرای منی حرکت می کنــد. آنها در مســجد »خیف« 
نماز می خوانند. توصیف خانم علویه از صحرای عرفات 
خواندنی اســت و پر از اطلاعاتی جالــب: »...جای همگی 
دوســتان خالــی. بیابان پر از آدم و شــتر، قریــب صد هزار 
آدم و صــد هــزار شــتر، چادرها بند به بنــد زده. مصری ها 
محمــل عایشــه را بار کردنــد، شــامی ها محمل حضرت 
پیغمبر)ص( را بار کردند. همه جا  پر از حاجی بود )جلوی 
مــا پر از حاجی بود( تا رســیدیم به صحــرای منی. همراه 
هر محمل قریب هزار عســکر )سپاه( شتر ســواره و پیاده. 
امشب تا صبح هزار توپ و تفنگ انداختن. متصل شیپور 
زدنــد. صبح نماز کردیم. بار کردند آمدیم در عرفات. باز 

هم بیابان مالامال آفتاب گرم، که چه عرض کنم....«
  الحمدلله به هر طور بود اعمالی به جا آوردم!

آنها تا عصری را در صحرای عرفات می مانند و بعد از 
آن به ســمت مشــعرالحرام حرکت می کنند و در آنجا 
ســنگ جمع می کنند و بعد از قربانی کردن گوســفند و 
پایان مراســم بــه مکه می آیند و اینجاســت که باز حال 
ســرکار خانم بد می شــود و اوقات بانو تلخ: »آمدیم به 
مکــه، باز خانم بدحال افتاده انــد. خداوند نصیب کافر 
نکنــد در غربت ناخوشــی. نمی دانم مــن بیچاره فلک 
زده چه حالت دارم، خدا می داند بس. باز غسل کردم، 
مشرف شــدیم حرم، طواف کردیم. سعی صفا و مروه 
را کردیم. باز مشــرف شــده، حج نســا را به جا آوردیم، 
آمدیــم منزل، افتادم. با حالــت خراب و ضعف قلب ؛ 
عصری باز ســوار شــده رفتیــم منی. بنده کــه از ضعف 
نمی فهمیدم کجا مــی روم چه می کنم. مگر خداوند از 
کــرم و لطف خــودش اعمال ما روســیاه ها را قبول کند. 
ولــی الحمدلله به هر طور بود اعمالی به جا آوردم، اگر 

خداوند قبول کند همه با آه و ناله«.
  دستگیری سی چهل نفر دزد در صحرای منی!

روز سیزدهم ذیحجه بود که خانم علویه، دیگر حاجیه 
خانــم شــده بــود. او در یادداشــت هایش زمانــی که در 
مکــه بودنــد به غیــر چگونگی انجــام مناســک حج به 
موضوعات جالبی هم اشــاره کرده اســت. یکــی از آنها 
دزدی از چادرها در شــب منی اســت کــه چند نفری به 
چادر عرب ها می روند و اموال آنها را به غارت می برند 
در صورتــی که چادرهــا همه  بند در بند هــم بودند. اما 
هیچ کس متوجه نمی شود. حاکم مکه زمانی که از این 
ماجرا باخبر می شود سربازانی را برای دستگیری دزدان 
می فرستد که این به قول بانو عسکرها، سی چهل نفر را 

دستگیر و به زنجیر کشیده و با خود می برند.
  روز عید غدیر و زیارت قبرستان مکه

در ایــن گیــرودار، بــاز حال ســرکار خانم بد می شــود تا 
جایــی که از او قطــع امید می کنند اما بــاز حالش بهتر 
می شــود. در روز هجدهــم ذیحجــه که مصــادف با روز 
عید غدیر است، بانو علویه با هر سختی بود خودش را 
برای زیارت قبر حضرت خدیجه آماده می کند: »امروز 
که هجدهم اســت، عید غدیر. با این پای لنگ کوره دار 
)پایــش کورک زده بــود( به هر طور بــود رفتم در حرم 
حضــرت خدیجه خاتون و حرم حضــرت عبدالمناف 
و حضــرت ابوطالــب، حضــرت آمنــه والــده حضرت 
پیغمبــر و عبدالمطلــب زیــارت کــردم. جــای همگی 
خالی اســت.« اما بعد از زیارت، باز متوجه می شود که 

حال سرکار خانم بد است و دوباره تب کرده است.
ناخــوش احوالــی ســرکار خانــم روزبه روز بدتر می شــود 
و نگرانــی حاجیــه خانــم علویــه هــم بیشــتر، امــا او در 
ایــن بین ســعی می کند بــه کارهــای خودش نیز برســد 
بــا اینکــه فرصــت نمی کنــد شــهر مکــه را بگــردد اما در 
یادداشت هایش اینچنین از این شهر تعریف کرده است: 
»عمارت هــای مکــه معظمه هــم مثل عمــارت بمبئی 
می مانــد. همــه شــش هفــت طبقــه در بالاخانــه منزل 
دارند. کوچه و بازار مکه را بنده که فرصت نکردم، مگر از 
راهی که به حرم مشــرف می شوم. کسی را هم ندارم که 
از در بازار خبری بیاورد. محض خاطر )به خاطر( حاجی 
خانم حالتی )حالم خوب( نیست. خودم هم پایم کوره 
دارد، نمی توانــم حرکت کنم. الهی خداوند عواقب امور 
را به خیر بگرداند. گویا ان شاءالله روز بیست و دوم از مکه 

معظمه حرکت می کنیم به طرف مدینه طیبه«.

رسول جعفریان مصحح 
کتاب » روزنامه سفر حج 
و عتبات عالیات و دربار ناصری« 

که در آن یادداشت هایش این 
بانو از سفرش به ثبت رسیده 

است، در مقدمه کتاب به سختی 
این سفر برای یک زن اشاره 

کرده و آورده است :»براستی 
برای وی که یک زن است، تحمل 

شداید )سختی های( سفر واقع 
طاقت فرساست. او در مسیر 

رفتن به » قرن المنزل« برای 
محرم شدن از شتر )قاطر( 

می افتد و با سر خونین محرم 
شده و به مکه باز می گردد و 

اعمالش را در دلهره و اضطراب 
انجام می دهد«
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